
گروه سینما و تلویزیون- بازیگر 
»بانوی عمارت« ســومین همکاری خود 
با علیرضا افخمی را پس از »تب ســرد« 
و »گمگشته« تجربه می کند. صالح میرزا 
آقایی بازیگر ســینما و تلویزیون، درباره 
فعالیت هنری اخیر خود گفت: این روزها 
در سریال »جشن سربرون« به کارگردانی 
مجتبی راعی حضــور دارم و  نقش یک 
انگلیسی تبار را بازی می کنم. وی ادامه داد: 
این سریال قصه تاریخی دارد و روایتگر 
دوران قبل از مشروطه است و زندگی چند  
خان ایل را که در شیراز زندگی می کنند را 

به تصویر می کشد.

بازیگــر »گاندو« عنــوان کرد: در 
این ســریال هنرمندان بســیاری حضور 
دارنــد و آقای راعی به عنوان کارگردان با 
دکوپاژ های جــذاب و درایت خوب کار 
را پیش می برند. بازیگر ســریال »جشن 
سربرون« درباره قرارداد جدیدش گفت: 
به تازگی برای  سریال »دعوت نحس« به 
کارگردانی علیرضا افخمی، تهیه کنندگی 
محمودرضا تخشــید هم قرارداد بســتم 
و یکــی از نقش هــای اصلــی را بازی 
می کنم. البته این ســومین همکاری من با 
آقای افخمی بعد از ســریال »تب سرد« و 
»گمگشته« است. وی افزود: عوامل فیلم 

»دعوت نحس« این روز ها در شمال کشور 
هستند و من بعد از بازگشت آنها به تهران 
به گروه اضافه می شــوم. بازیگر سریال 
»بانوی عمارت« درباره ســریال روز های 
ابدی نیز گفت: در سریال »روز های ابدی« 
هم حضور دارم که قرار است به زودی  از 

شبکه یک سیما پخش شود.
میرزا آقایی اشــاره ای هــم به کار 
آفرینی اش کــرد و گفت:کارگاهی برای 
تولیــد میز و مبــل و... دارم  و با توجه به 
شــرایط موجود  شــرایط خیلی دشوار 
اســت. امیدوارم شرایط برای تولید و کار 

بهتر شود.

صالح میرزا آقایی بازیگر سریال »دعوت نحس« شد
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گروه سینما و تلویزیون-  فهیم در 
ابتدای صحبت هایش سریال »صفر ۲۱« را 
ضعیف و فاقد نوگرایی می داند و می گوید: 

نکته چندان مثبتی در این ســریال به چشم 
نمی خورد. ویترین خوبی داشت اما از این 
ویترین استفاده نکرده بود. ما بازیگر خانم 

در کمدی کم داریــم، همان چند بازیگر 
خوب در این ســریال حضور داشتند که 

سریال آنها را هم سوزاند.

او در نقد ســاخته مشــترک جواد 
رضویان و ســیامک انصاری چنین ادامه 
می دهد: حیفِ آقای ســیامک انصاری که 
متاسفانه هر شــبکه ای که می زنیم ایشان 
را می بینیم و حتی ســوار تاکســی هم که 
می شــویم صدایش را می شــنویم و اگر 
بخواهیم ارزیابی کنیم همین کار تبلیغاتی 
که می کند از ســریالش جذاب تر اســت. 
در مجموع ســریال »صفر ۲۱« نتوانست 
در حــد انتظار مخاطب ظاهر شــود. فکر 
می کنم بیشــتر هم ایــن اتفاق به اعتمادی 
برمی گردد که مردم نســبت به سابقه این 

برنامه سازان داشتند.
این منتقد تاکید می کند: وقتی از کار 
طنز صحبت می کنیم، منظور فقط خنداندن 
نیست؛ کمدی حتی می تواند آدم را به گریه 
بیندازد، مثل چارلی چاپلین که خیلی  جاها 

آدم را به گریه می اندازد.
فهیم انتظاری که مخاطبان از سریال 
»صفر ۲۱« به واســطه حضــور دو چهره 
برجســته طنــز تلویزیونی داشــتند را به 
جا می داند و می گویــد: طبعا وقتی آقای 
رضویــان و انصاری در کاری هســتند، 
مخاطــب انتظاراتی دارد. این بازیگران در 
سطحی قرار دارند که دستمزدها و امکانات 
بیشــتری می گیرند که همه به خاطر این 

انتظار است؛ مگر الان به جوانانی که وارد 
کار طنز شوند، این امکانات داده می شود؟

او در عین حال می گوید: البته اینکه 
انتظار داشته باشیم همه کارهای کمدین ها 
و هنرمندان خوب باشد هم درست نیست. 
می توان این کار را جزو کارهای ضعیفشان 
دانست، نمی شود همه کارهایشان خوب 

باشد.
این منتقد درباره ســریال طنز »صفر 
۲۱« که به تازگی پخش آن از شــبکه ســه 
ســیما تمام شــده اســت، ادامه می دهد: 
بازی ها، قاب ها و تدوین سریال اشکالاتی 
داشت. در این کار اشتباهات ویرانگرانه ای 
به چشم می خورد و برخی نکات ابتدایی 
هم رعایت نشــده بود. پرش هایی از این 
صحنــه به آن صحنه داشــت که مخاطب 

نمی توانست با سریال ارتباط بگیرد.
او می گوید: فیلم نامه بخشــی از کار 
است. فیلم نامه قوی را کارگردان ضعیف 
خــراب می کند. در اجرا کار را دم دســتی 
گرفتند و فیلم نامه هم رفته بود به ســمت 
بهره بــرداری از متن های دم دســتی که 
قبلا کار شــده بود؛ مثــل فضای مجازی. 
بازی ها حســاب نشده بود و تحلیل نقش 
و شخصیت نداشت. همه این ها دست به 
دســت هم داده بود که سریال چندان قابل 

تحمل نباشد.
خانه امن؛ ســوژه ای جذاب با 

اشکالاتی در فرم
محمد تقی فهیم درباره سریال»خانه 
امن« هم می گوید: »خانه امن« در مقایســه 
با سطح سریال های شبکه یک در چند سال 
اخیر، جزو کارهای خوب محســوب می 
شود؛ این خوبی سریال، به خاطر موضوع 
و انتخاب سوژه است. چنین موضوعاتی 
جزو الزامات و وظیفه تلویزیون اســت. 
ســینمای ما اصلا به موضوعات پلیسی ـ 
جاسوسی نمی پردازد که این کمبود جدی 
است. در تلویزیون پیشتر نمونه هایی مثل 
»گاندو« را داشته ایم و تلویزیون این ضعف 

سینما را جبران می کند.
این منتقد نقطه قوت ســریال »خانه 
امــن« را فقط موضــوع آن می داند که در 
شــرایط کنونی، موضوع لازم و به جایی 
اســت. او در عین حال معتقد است که »به 
فرم و ســاختار ســریال اشکالات زیادی 
وارد اســت« و در این زمینه می گوید: در 
ســریال »خانه امن« نوگرایــی نمی بینیم. 
در خیلی از صحنه ها دو نفر نشســته اند و 
حرف های لوس و کند می زنند. این سریال 

در پرداخت جلوه کهنه ای دارد.
او ادامه می دهد: داستان های پلیسی 

ـ جاسوســی حتما باید یک شــخصیت  
جذاب و کاریزماتیک محوری و قدرتمند 
داشته باشند و در مقابلش یک ضد قهرمان 
باید وجود داشــته باشــد اما »خانه امن« 
متشــتط و پراکنده اســت و  شخصیت ها 

خوب پرداخت نشده اند.
این منتقد با بررســی دو شخصیت 
ســریال »خانه امن« اضافه می کند: همسر 
قاضی در جایی شــخصیت محکمی دارد 
اما وقتی دخترشان دزدیده می شود قاضی و 
همسرش انگار آدم های دیگری می شوند 

و طور دیگری رفتار می کنند. 
یا مثلا قاضی کــه قبلا رزمنده بوده 
و نمادی از جریان ســالم کشــور است، 
فقــط یک دختر دارد. الان و در شــرایطی 
که حاکمیــت تبلیغ فرزندآوری دارد، این 
قاضی فقط یک دختر دارد؛ این ها مسائلی 

است که باید به آن  توجه می شد.
او می افزاید: ســریال از جایی به بعد 
وارد روابط و مناســبتی دم دســتی شده و 
ارزش هــای چند قســمت اول را زیر پا 
گذاشته است. »خانه امن« را اگر با سریالی 
مانند »گاندو« مقایسه کنیم، سریال ضعیفی 
اســت یا حتی نســبت به برخی کارهای 
ســینمایی با این موضوع مثل »قلاده های 

طلا« هم ضعیف است.

فهیــم با بیان اینکه مهم این اســت 
که ســریال و محتوایش به نظر بیننده تازه 
بیاید و فکر کند قبــلا این را جایی ندیده 
است یا کمتر دیده اســت، ادامه می دهد: 
شــخصیت ها باید دارای کاریزمای لازم 
باشند اما سریال »خانه امن« این ها را ندارد؛ 
مثلا آقــای زندگانی و آقای پگاه به عنوان 
دو پلیس در ســریال خیلی منفعل هستند. 
طــرز بیان، عمــل و پرحرفی های بیش از 
اندازه شان مناســب نیست؛ حدسیاتشان 
خیلی بیش از حد اســت؛ در صورتی که 
در کارهای پلیســی، پلیس هــای مقتدر 
آنقــدر نمی گویند حــدس می زنیم، این 
شخصیت ها مکررا از کلمه حدس می زنم 

استفاده می کنند.
این منتقد تلویزیونی در پایان درباره 
سریال »خانه امن« می گوید: نکته دیگر این 
اســت که ســریال ها ی پلیسی حتما باید 
طوری طراحی شوند که یا مخاطب جلوتر 
از پلیس باشد یا پلیس جلوتر از مخاطب؛ 
یعنی یک سری اتفاقات را مخاطب بداند 
و پلیس نداند یا پلیس ها بدانند و مخاطب 
هم همراه با آن ها می فهمد؛ اما این سریال 
بین این دو رویکرد ســرگردان اســت و 
هیچ اتفاقی نیســت که ما را دچار دلهره و 

اضطراب کند.

از اشتباهات فاحش »صفر ۲۱« تا جذابیت »خانه 
امن« با اشکالاتی در فرم

گروه ســینما و تلویزیون- تنت« 
تازه ترین روایت سینمایی کریستوفر نولان 
است؛ فیلمی که هر چند توفیق تجربه های 
موفق قبلی را برای او به همراه نداشت اما 
می توان آن را دنباله ای بر سبک فیلمسازی 
خاص این کارگردان قلمداد کرد. بالاخره 
پس از کش و قوس های بســیار فیلم تازه 
کریستوفر نولان اکران شد تا شاید هیجان 
ناشــی از ســینمای پرانگاره او شکست 
تجاری ناشــی از کرونا را شکست دهد. 
Tenet - که به فارســی انگاره، اعتقاد و 
تلقین ترجمه شده است – به تازگی پایش 
به ایران هم باز شــده و تولید محتوا درباره 
فیلم به زبان فارســی هم آغاز شده است. 
پیش تــر نمره عجیــب و غریب منتقدان 
خارجی به فیلم نظر رســانه های ایرانی را 
جلــب کرده بود و نگاه طرفداران نولان به 
روزشمار پخش نسخه اینترنتی فیلم بود و 
حالا باید منتظر واکنش منتقدان داخلی به 
تازه ترین فیلم این فیلمســاز مهم سینمای 

امروز جهان، باشیم. 
اما چرا نولان برای سینمادوســتان 
مهم شده است؟ ســینمای او چه چیزی 
درون خــود دارد که این چنین برای دیدن 
اثر جدیدش سر و دست می شکنند؟ نولان 
کیســت و سینمایش محصول چه دنیایی 

است؟
نولان چه می کند؟

ســینمای کریســتوفر نولان واجد 
نوعی زیبایی شناسی هم راستا با مضامین 
خاص و تکنیک های ســینمایی است. به 
عبارتی سینمای نولان امضا دارد و با دیدن 
سکانســی از فیلم فریاد می زنید »اوه، فیلم 
نولان«. می توانید قطاری از تکنیک هایی را 
ردیف کنیم که دو دهه اخیر نولان در مقام 
فیلمسازی پسامدرن در سینما به کار گرفته 
اســت، از تدوین بیضوی تــا نورپردازی 
مستندگونه.او از معدود فیلمسازانی است 
که رابطه حســنه ای بــا ریاضی و فیزیک 
ایجاد کرده و نخبه های دانشــگاهی را با 
ســینما آشتی داده اســت. مثلًا زمانی که 
»بین ســتاره ای« اکران شد انبوهی مقالات 
فیزیکی در باب ســیاهچاله ها و کوانتوم 
با تکیه بر فیلم منتشــر شــد عموماً هم در 

وضعیت تحسین تا تقبیح.
ســبک نولان مصــداق بارز چیزی 
اســت که به آن »سهل و ممتنع« می گوئیم. 
از قضــا آنچه می بینیم داســتانی اســت 
ســاده از کشــمکش یک قهرمان؛ اما در 
باطن بــا انبوهی از مباحــث وجودی و 
معرفت شــناختی هماننــد تجربه ذهنی، 
ماتریالیســم، تحریف حافظــه، اخلاق 
انســانی، ماهیت زمان، علیت و ســاخت 
هویت شــخصی روبه روییمسبک نولان 

مصداق بارز چیزی اســت که به آن »سهل 
و ممتنــع« می گوئیم. از قضا آنچه می بینیم 
داســتانی است ســاده از کشمکش یک 
قهرمــان؛ اما در باطن با انبوهی از مباحث 
وجودی و معرفت شناختی همانند تجربه 
ذهنی، ماتریالیســم، تحریــف حافظه، 
اخلاق انســانی، ماهیت زمــان، علیت و 
ســاخت هویت شــخصی روبه روییم. 
شــخصیت های او غالباً دچار اضطراب، 
وســواس و درگیری مبهم اخلاقی اند و با 
ترس و اضطراب تنهایی، گناه، حسادت و 
حرص و طمع روبه رو می شوند. نولان مثل 
بیشــتر آدم های روی زمین درگیر پرسش 
تقدم ماهیت و وجود است. همان چیزی 

که ما با خودمان مدام تکرارش می کنیم.
سبک نولان چیست؟

به نظر می رســد ســینمای نولان، 
سینمایی پســت مدرن است. این نگاه نیز 
محصول نگاه محتوایی نولان به ســینما 
و البته فرم بیانی اوســت. شکست زمانی، 
دگرگون کردن واقعیت، تلفیق ژانری و از 
همه مهمتر شالوده شکنی ویژگی سینمای 

پست مدرن است.
مثــال ســاده نســخه های بت من 
کریســتوفر نولان است که با هیچ بت من 
دیگری شــباهت نــدارد، به زبان ســاده 
نــولان شــالوده های ســینمای مبتنی بر 
کامیک بوک ها را می شکند تا فیلم خودش 
را بسازد. سبک بصری نولان قابل تشخیص 
است. کافی است به محیط و شخصیت ها 
دقت کنید، اینها اجــزای فیلم های نولان 
و حامل معنایند. اغلــب فیلم های نولان 
در فضای شــهری فیلمبرداری می شوند، 
شــخصیت هایش مــردان کت پوش اند، 
رنگ ها در فیلم هایش مات اند، صحنه های 
گفتگو در کلوزآپ های واید با عمق میدان 
اندک قاب بندی می شــوند، نولان شیفته 

مکان هایی است با معماری مدرن.
از نظــر زیبایی شناســی، نــولان 
طرفدار سایه های عمیق و محرک حافظه، 
نورپردازی مستندگونه، کار با دوربین روی 
دست، صحنه پردازی طبیعی و مکان های 
واقعی برای فیلمبرداری است. پالت های 
رنگی )مجموعــه رنگ هایی که در فیلم 
دیده می شَــود( وی تحت تأثیر کوررنگی 
قرمز-ســبز است. خودش گفته به شدت 
تحت تأثیر فیلم های نوآر است، فیلم هایی 
کــه در دهــه چهل تا شــصت با حضور 
کارآگاه های خســته و شکست خورده و 
زنان فتنه برانگیــز و مجموعه ای از یأس 
ناشی از جنگ جهانی دوم و لیبرالیسم اوج 

می گیرند.
بین ستاره ای

اما شــاید مهمترین وجه ســینمای 

نولان دســتکاری در زمان باشد. نمی توان 
فیلمــی از نولان را مثال زد که در آن زمان 
نقش آفرینی نمی کند. حتی در »دانکرک« 
که به نظر ســه داستان موازی با محوریت 
ماجــرای تخلیه ســاحل دانکــرک در 
جنگ جهانی دوم است، بعدها می فهمیم 
این سه داستان آنچنان هم موازی نبودند، 
بلکه در زمان های مختلف رخ می دهند و 
این تلقین به ما انتقال داده می شود که آنان 

همزمان با یکدیگر رخ داده اند.
در واقع واژه »تلقین« هم بخشــی از 
سبک فیلمسازی نولان است تا مخاطب در 
هزارتوی روایی او گیر کند. نمونه جذابش 
سکانس اسیر شدن قهرمان »بین ستاره ای« 
در یک ســیاهچاله اســت تا او در آینده، 

گذشته را ببیند و سر شما سوت بکشد.
نــولان اولین بــار در فیلــم کوتاه 
»دودلبــگ« بــازی با زمان و مــکان و با 
روایت های مخدوش شده را آزمایش کرد، 
جایی که مرد کشنده حشرات در چرخشی 
داستانی خود قربانی کشنده ای بزرگ تر از 
خویش می شود. همان دمپایی مرگبار در 
ابعاد بزرگ تر بر ســرش نازل می شــود و 

تمام. این روایتی از سال ۱۹۹۷ است.
شــاید هنوز برخی از مفاهیم درس 
هندســه در یادتــان مانده باشــد. »نوار 
موبیوس« یکی از آن مفاهیم جذاب درسی 
بود، حتی وجه کاردستی هم داشت، نواری 
شبیه به علامت بی نهایت که اگر خودکار 
را روی آن حرکت می دادیم هیچ گاه خط 
ترســیم شــده در نقطه ای قطع نمی شد. 
هــر کاری می کردید بــاز به نقطه آغازین 
بازمی گشتید. فیلم های نولان الهامات خود 
را نمونه های ساده ای چون نوار موبیوس 
می گیرنــد، بــرای همین شــما با وجوه 
ناممکن، پارادوکس های بصری و ساختار 
موزاییکی مواجهه می شوید. حالا چیزی 
ســاده گیجتان می کنــد و جذابیت ماجرا 
همین جاست. شما در قامت کاشف وارد 

دنیای نولان می شوید.
نوار موبیوس

حالا اگر ریاضی چندان دل خوشی 
نداریــد، اینجا فرصت کشــف »زیبایی 
ریاضیات« را پیدا می کنید. مثلًا در ریاضی 
شیء ناممکنی است به نام »پلکان پنروز«. 
این پلکان گونه ای از مثلث پنروز اســت، 
ترســیمی دو بعدی از پلکانی اســت که 
پله هایش در حین بالا آمدن یا پایین رفتن، 
چهار پیچ ۹۰ درجه را متحمل می شــوند 
و در عیــن حــال یک چرخه پیوســته را 
تشــکیل می دهند، به گونه ای که شخص 
همواره از پلکان بالا می رود؛ ولی به ارتفاع 
بالاتری نمی رســد. نولان از این شــیء 
ناممکن در »تلقین« اســتفاده کرده است. 

در »بین ســتاره ای« هم از مفهومی پیچیده 
به نام »تسرکت« )ابرمکعب چهاربعدی( 
بهره برده اســت، تسرکت یک ابرمکعب 
چهاربعدی اســت، شیء که از تماشایش 

سرگیجه خواهد گرفت.
مضامیــن محبــوب نــولان 

چیست؟
آثار نــولان کنکاشــی در مباحث 
وجودی، اخلاقی و معرفت شناختی مانند 
تجربــه ذهنی، تحریــف حافظه، اخلاق 
انســانی، ماهیت زمان، علیت و ســاخت 
هویت شــخصی اســت. نــولان درباره 
دیدگاه ذهنی )سوبژکتیو( گفته »مجذوب 
درک ذهنی انسان از واقعیم، اینکه همه ما 
در یک نقطه نظر بســیار منحصربه فردی 
گیر کرده ایم، چشــم اندازی واحد که همه 
در مورد واقعیتی عینی بودنش موافقیم. و 
فیلم راهی اســت که سعی می کنیم چیزها 

را از نقطه نظر یکسانی ببینیم.«
پرسش های هستی شناختی در مورد 
ماهیت و وجود نیز نقش عمده ای در آثار 
نولان دارند. شــخصیت های فیلم هایش 
همواره دچار بحران وجودی می شوند و 
هویت خود را مخدوش و آشفته می یابند. 
از همین روســت که در آثار نولان دنیای 
واقعی )یــا عینی( اهمیــت کمتری پیدا 
می کنــد و ایــن واقعیت ایجاد شــده )یا 
ذهنی( اســت که مهم می شــودفیلم های 
نولان به شــکل قابل توجهــی مبهم اند و 
اغلب فیلم سازی اش به معماری شباهت 
پیدا می کند. با این حال خودش می گوید 
از افشــای ابهامــات فیلم هایش اجتناب 
می کند تا مخاطبان بتوانند خود دســت به 
تفسیر فیلم ها بزنند. تام شون، منتقد فیلم، 
از همیــن نظر آثار نــولان را »تریلرهای 
معرفت شناختی« توصیف می کند. تریلر 
گونه ای سینمایی است که هدفش تهییج 
مخاطب است، ســینمایی که قرار است 
آدرنالین خون شــما را بــالا ببرد. حالا در 
فیلم نــولان وجه هیجان انگیز ماجرا ابعاد 
فلسفی می یابد، همان نقطه ای که پیش از 

نولان کوبریک بدان دست یافته بود.
فارغ از اینکه فیلم های نولان نگاهی 
به فساد و دسیسه دارد؛ اما شخصیت های 
فیلم هایش غالباً دچار اضطراب، وسواس 
و ابهام در اخلاق اند و با ترس و اضطراب، 
تنهایی، گناه، حســادت و حرص روبه رو 
می شوند. اگر فیلم »تلقین« را به یاد داشته 
باشید می توانید خوب درک کنید چگونه 
شــخصیت اصلــی فیلم بار گنــاه مرگ 
همســرش را به دوش می کشد و در برابر 
شخصیت زن مقابلش وضعیت مغشوشی 
دارد. او بین خیانت و وفاداری در نوســان 
است، دوتایی که با موضوع مرگ و زندگی 

نیز گره می خورد یا حتی انتقام و بخشش. 
این دوتایی ها شکلی از ابهام را می آفرینند 
که بخش اساسی فلسفه اخلاق به حساب 
می آینــد و ما در زندگی روزمره مدام بدان 
دچار می شــویم. در برخــی از فیلم های 
نــولان حتی شــخصیت مثبــت و منفی 
تصاویر آینه ای یکدیگر می شوند، همانند 

فیلم »تلقین« یا سری »بت من«.
برجســته ترین درون مایه آثار نولان 
مفهوم زمان اســت. تمــام فیلم های او با 
مفهوم ســاختاری با زمــان رابطه عجیبی 
می ســازند. اگر »تلقین« را ندید، توصیه 
به دیدنش می کنیم، جایی که شــما نه تنها 
زمان در هم تنیده و پیچیده را تشــخیص 
نمی دهیــد که مکان هم از شــکل خارج 
می شــود. دنیای تودرتویی فیلم، شاید با 
تکیه بر مفهوم فیزیکی و هستی شناختی با 
عنوان »دنیاهای موازی« در فیلم به خوبی 
به تصویر کشیده می شود؛ البته در انباشتی 

از هیجان.
زمان در آثار نولان محصول مطالعات 
قوانین فیزیک و نظریه نسبیت عام انیشتین 
است. زمان در آثار نولان آنتاگونیست فیلم 

یا همان شخصیت بد معرفی می شود.
پرسش های هستی شناختی در مورد 
ماهیت و وجود نیز نقش عمده ای در آثار 
نولان دارند. شــخصیت های فیلم هایش 
همواره دچار بحران وجودی می شوند و 
هویت خود را مخدوش و آشفته می یابند. 
از همین روســت که در آثار نولان دنیای 
واقعی )یا عینی( اهمیت کمتری پیدا می کند 
و این واقعیت ایجاد شده )یا ذهنی( است 

که مهم می شود.
مهم این است که شما به چه چیزی 
فکــر می کنید. تاد مک گاوین، نویســنده 
کتاب »کریستوفر نولان افسانه ای« استدلال 
می کند که نولان نخستین فیلمسازی است 
که خود را کاملًا به توهم رسانه اختصاص 
داده و او را فیلمسازی هگلی نامیده است. 
حالا قصد نداریم چندان وارد ماجرای هگل 
شویم؛ اما همه چیز به جای برمی گردد که 
آنچه ما می بینیم با آنچه در بیرون از ذهن ما 

وجود دارد، تفاوت شگرفی است.
فیلم های نولان چگونه جهان را 

تفسیر می کنند؟
آثار نولان غالباً به عنوان تفسیرهای 
مهم اجتماعی و سیاســی تلقی می شوند 
و از همیــن لحاظ پای فلاســفه را به نقد 
آثارش باز کرده اســت. ژیژک، فیلسوف 
مشهور اسلوونیایی گفته »شوالیه تاریکی« 
نولان نشــان می دهد بلاک باســترهای 
هالیوودی می توانند »شاخص های دقیق 
مخمصه هــای ایدئولوژیــک جوامع ما« 
باشند.سه گانه »شوالیه تاریکی« کنکاشی 

در آشــوب، تروریسم، تشدید خشونت، 
اختلاس، ســودمندی، نظارت گسترده و 
درگیری طبقاتی اســت. قوس شخصیتی 
بتمن از یک مرد به ســوی »چیزی بیش از 
یک مرد« است شبیه به ابرانسان نیچه است. 
این مجموعه همچنین ایده هایی از شکوه 
فلسفی روش ساده تر و ابتدایی تر زندگی 
و مفهوم اراده عمومی ژان ژاک روســو را 
بازتاب می دهد. داگلاس کلنر، نظریه پرداز 
این مجموعه را تمثیلی مهم در مورد دوران 
بــوش و دیک چنــی می داند که مضمون 
فساد دولت و عدم حل مشکلات اجتماعی 
و نمایش های سینمایی و نمادپردازی های 

مربوط به ۱۱ سپتامبر را برجسته می کند.
در ســال ۲۰۱۸، مجله محافظه کار 
The American Spectator مقاله ای 
با عنوان »در جستجوی کریستوفر نولان« 
منتشر می کند و می نویسد »همه فیلم های 
نولان، ضمن حفظ وطن پرستی قدرتمند، 
در سطح زیرین آب های تیره و تار فلسفه 
فرومی رود، و برخــی از این عمیق ترین 
تقلاهــای انســانی در عصر متأســفانه 

پسامدرن ما را جستجو می کند.«
این مقالــه همچنین بیــان می کند 
که دانکــرک از کار نمایشنامه نویســان 
ابزوردیستی چون ساموئل بکت و رمان های 
تیره و تار فلاســفه اگزیستانسیالیسم، آلبر 
کامو و ژان پل ســارتر نشأت گرفته است؛ 
هر چنــد خود نولان گفتــه هیچکدام از 

فیلم هایش قرار نیست سیاسی باشند.
نــولان از چه کســانی الهام 

می گیرد؟
نــولان از نقاش مشــهور هلندی 
موریس اشــر به عنوان منبــع الهام و ایده 

در کارهایــش یاد کرده اســت. خودش 
می گوید »من به شــدت از موریس اشر و 
نقطه اتصال جذاب یا محو شدن مرزهای 
میان هنر و علم یــا هنر و ریاضیات الهام 
گرفتــه ام.« دیگر منبع الهــام او خورخه 
لوئیس بورخس، نویسنده آرژانتینی است. 
خــودش فیلم »مومنتو« را »پســر عموی 
عجیــب« »یادبود فیونــه« می داند و گفته 
است »خیال می کنم نوشته های بورخس 
به طــور طبیعی و به خودی خود معطوف 
به یک تفســیر سینمایی است؛ چون تماماً 
کارایی و دقت است، استخوان های برهنه 

یک ایده.« 
استنلی کوبریک، مایکل مان، ترنس 
مالیک، اورسون ولز، فریتز لنگ، نیکلاس 
روگ، ســیدنی لومت، دیوید لین، ریدلی 
اســکات، تری گیلیام و جان فرانکنهایمر 
فیلمسازانی هســتند که رد پاهایشان در 
ســینمای نولان دیده می شودفهرســت 
فیلمســازانی که بر سبک سینمایی نولان 
تأثیرات داشــته اند، شــاید خود شکلی 
از مطالعه تاریخ ســینما باشــد: اســتنلی 
کوبریــک، مایکل مان، ترنــس مالیک، 
اورسون ولز، فریتز لنگ، نیکلاس روگ، 
سیدنی لومت، دیوید لین، ریدلی اسکات، 
تری گیلیام و جان فرانکنهایمر فیلمسازانی 
هســتند که ردپاهایشان در سینمای نولان 

دیده می شود.
فیلم های مورد علاقه نولان شــامل 
بلیدرانر )۱۹۸۳(، جنگ ستارگان )۱۹۷۷(، 
مردی که می خواست شاه باشد )۱۹۷۵(، 
لارنس عربستان )۱۹۶۲(، محله چینی ها 
)۱۹۷۴(، ۲۰۰۱: یــک ادیســه فضایــی 
)۱۹۶۸(، ویدنیل و من )۱۹۸۷( می شوند. 

در ســال ۲۰۱۳ مجموعــه کریتریــون 
فهرستی از ده فیلم مورد علاقه نولان را در 
کاتالوگش منتشر کرد که شامل فیلم های 
ضربه )۱۹۸۴(، ۱۲ مرد خشمگین )۱۹۵۷(، 
خط نازک قرمز )۱۹۹۸(، وصیت نامه دکتر 
مابــوزه )۱۹۳۳(، زمان بندی بد )۱۹۸۰(، 
کریســمس مبارک آقای لارنس )۱۹۸۳(، 
برای همه انسان ها )۱۹۸۹(، زندگی بدون 
توازن )۱۹۸۲(، آقای آرکادین )۱۹۵۵(، و 
حرص اریک فون اشتروهام )۱۹۲۴( بود. 
او همچنیــن از طرفداران فیلم های جیمز 
باند است و از آنها به عنوان »منبع عظیمی 

الهام« یاد کرده است.
عــادت نــولان در بــه کارگیری 
داســتان های غیرخطــی از تأثیــر رمان 
واترلند گراهام ســویفت اســت. نولان 
همچنین تحت تأثیر زبان بصری فیلم دیوار 
پینک فلوید )۱۹۸۲( و ساختار پالپ فیکش 
)۱۹۹۴( اســت و خودش گفته »مجذوب 
آنچه تارانتینو انجام داده« شــده اســت. 
دوزخ دانته، جنگل ســری ماکس ارنست 
و فیلم هــای اورفئــوس )۱۹۵۰(، بنــدر 
)۱۹۶۲(، ســرویس مخفی اعلی حضرت 
)۱۹۶۹( و زابربســیکی پوینت )۱۹۷۰( 
دیگر الهام بخشان فیلمساز انگلیسی بوده 
اســت. در زمان اکران »بین ستاره ای« وی 
به تعدادی از آثر ادبی از جمله »پختستان« 
اثر ادوین ابوت ابوت، »کارخانه زنبور« اثر 
ایان بانکس و »چین خوردگی در زمان« اثر 
مادلین انگل اشاره کرده بود. در »دانکرک«، 
نولان گفته از کارهای رابرت برســون و 
فیلم هایــی چون تعصب )۱۹۱۶( و طلوع 
)۱۹۲۷( و همچنین مــزد ترس )۱۹۵۳( 

الهام گرفته است.

گروه ســینما و تلویزیون-  پیتر 
دینکلیج برای نقش آفرینی در نقش اصلی 
بازسازی فیلم سینمایی »انتقام جوی سمی« 

انتخاب شده است.
پیتر دینکلیج که برای بازی در سریال 
»بازی تاج و تخت« شــناخته می شــود در 
ریبوت فیلم سینمایی »انتقام جوی سمی« 

نقش آفرینی می کند.
میکن بلیر نویسندگی و کارگردانی این 
پروژه را بر عهده دارد که یک تصویرسازی 
جدید و معاصر از فیلمی دیگر به همین نام 
که در سال ۱۹۸۴ مورد استقبال قرار گرفته 
بود توصیف شده است. دینکلیج در این فیلم 

نقش توکسی یا همان سمی را بر عهده دارد 
که در واقع همان ابرقهرمانی است که داستان 
فیلــم روی آن تمرکــز دارد. لوید کافمن و 
مایکل هرز تهیه کنندگان این پروژه هستند.

داســتان فیلم نخست به این صورت 
اســت که شخصیت اصلی فیلم که در ابتدا 
با نام ملوین معرفی و شــناخته می شود، به 
درون یک گودال از زباله های سمی هل داده 
می شود. او از این حادثه زنده می ماند و حالا 
می خواهد پسرش را نجات دهد. فیلم »انتقام 
جوی سمی« در زمان انتشارش به یک فیلم 
محبوب تبدیل شد و کارتون های زیادی از 

این شخصیت برای کودکان ساخته شد.

دینکلیج برای بازی در سریال »بازی 
تاج و تحت« بســیار مورد تحسین منتقدان 
قرار گرفته بود و برای این نقشش نیز ۴ جایزه 
امی و گلدن گلوب دریافت کرده است. او 
در حــال حاضر مشــغول فیلمبرداری در 
»Cyrano« به کارگردانی جو رایت است. 
دیگر نقش آفرینی های او شــامل »شام من 
با هــروه«، »انتقام جویــان: جنگ ابدیت« 
و »مردان ایکس: روز های گذشــته اینده« 

می شود.
بلیــر اخیرا با ســاخت فیلمی برای 
کمپانی نتفلیکس اولین تجربه کارگردانی 
خــود را رقم زد و با آن جایزه برزگ هیئت 

داوران جشنواره فیلم ساندنس را دریافت 
کرد.

  محمدتقی فهیم با انتقاد صریح از سریال »صفر بیست و یک« معتقد است، ساخته مشترک جواد رضویان و سیامک انصاری نتوانست انتظارها را آنطور که باید و شاید برآورده کند. این منتقد همچنین موضوع 
پلیسی ـ امنیتی سریال »خانه امن« را تحسین برانگیز، اما پرداخت شخصیت ها در این سریال را نامناسب و تکراری می داند.

نگاه یک منتقد به ۲ سریال اخیر تلویزیون؛

ستاره»بازیتاجوتخت«انتقامجویسمیمیشود
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بدمنی به نام »زمان«؛

فیلمهای»نولان«چگونهجهانراروایتمیکند


